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                                                     آداب الکلام )آداب)فرهنگ( سخن گفتن(:  94  : ص. رابعالدرس ال   

   

 ( 70بگویيد .«)احزاب/ استوار درست و  سخنی و کنيد)تقوای خداپيشه کنيد( پروا خدا از آوردید،  »ای کسانی که ایمان   

 به لغزش انداختن  جهت  درست فرابخواندَ و   کار به را مخاطبان زیبا سخنی با و کند عمل آن ها  به باید  گوینده که دارد آدابی  گفتن ، سخن   

 ، نيکوتراست که (شيوه ای آن چه که )با با آنان با و فرابخوان پروردگارت راه به نيکو اندرزو دانش »با باآن ها بحث نکند.چالش( )ایجاد  

 ( 125«)نحل/.)مجادله کن(کن  بحث

 (2می گویيد؟«)صف/، عمل نمی کنيد( به آن). »چراچيزی را که وباید به آن چه می گوید، عمل کننده باشدتارفتارشان راتغيير دهد   

م و هم چنان که باید سخن  او نر  امام صادق عليه السلام.    وباید پيش ازسخن گفتن،سلام کند »سلام کردن ، پيش از سخن گفتن است.«   

ردهای گوش کنندگان باشد تا آنان راقانع کند    »بامردم به اندازه ی عقل هایشان صحبت کن.«  و دوستيشان رابه دست آورَد، به اندازه ی خ 

 و »زبانت رابه نرمی  سخن عادت بده.« امام علی عليه السلام .   ی الله عليه و آله و سلم ، حضرت پيامبرصل  

آگاهی نداری،پيروی مکن.«   نسبت به آن»ازچيزی که    سخن نگوید،  نسبت به آن دانشی ندارد،واجب است که درموردچيزی که    وبراو   

 (36)إسراء/

  وبراوواجب است که درموضوعی که خویشتن رادرمعرض تهمت ها قرارمی دهد دخالت نکند ؛ »ازجایگاه های تهمت ها بپرهيزید.«    

 ی الله عليه و آله و سلم .حضرت پيامبرصل  

 زیر  زبانش پنهان است.« امام علی عليه السلام    »سخن بگویيد تا شناخته شوید، زیراانسان، ش شناخته می شود.سخنگو باسخن   

 . »چه بسا سخنی که مانند شمشير است)باشد(.« امام علی عليه السلامدربعضی اوقات نيروی سخن ازسلاح قوی تراست   

 امام علی عليه السلام بمانی.«لغزش درامان)سالم(»فکرکن سپس سخن بگوتااز  .(بياورَد می آوَرَد) سخنی که برایت مشکلاتوچه بسا   

  آن می ترسی   ()دروغ شمردن  کردن    »سخنی رانگوکه ازتکذیب  پرهيزکند.  بيان کردن سخنانی که درآن ها احتمال دروغ است،  انسان بایداز    

 ی عليه السلام« امام عل)یا: سخن مگو با چيزی که ازدروغ شمردنش می ترسی(.

 ی پس اوازاهل آتش است.« حضرت پيامبرصل   »هرکس که مردم اززبانش بترسند، خوشا به حال کسی که مردم اززبانش نمی ترسند.   

 الله عليه وآله وسلم  

 مراهنمایی کند.« امام علی عليه السلا و »بهترین سخن آن است که کم باشد کم بودن آن است.ازجمله آداب  سخن)سخن گفتن(، و   

 .درمقابل سقراط ایستاد. سقراط به او گفت : سخن بگو تا ببينمت مردی با ظاهری زیبا که به لباس هایش و ظاهرش افتخارمی کرد،   

 

   نامه ہ: نکات واژ52 .ص    

ادُعُ: فرابخوان، دعوت کن، دعاکن)نه اینجا(، حروف اصلی: د ع و، ثلاثی مجرد است: ماضی:دَعا، مضارع: یَدعو، امر: ادُعُ، مصدر:  -   

 دُعاء، دَعوَة   

لَ: که دخالت نکند، حر-    ل  یأنَ لایتَدََخَّ لُ  تدََخَّ لَ  یتَدََخَّ ل تدََ   وف اصلی: د خ ل، ثلاثی مزید)باب تفَعُّل(: تدََخَّ  خُّ

 .*یادآوری: أنَ+فعل مضارع: مضارع التزامی ترجمه می شود    
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 مصدراست.  زَللَ: لغزش،-   

 سَدید: درست و استوار                        //                        سَداد: درستی و استواری -   

 کلمه ی "طوبی" اسم است، نه فعل. لـ  : حرف جر. این کلمه هميشه با حرف جر   "لـ " می آید. طوبیَ لـ  ..: خوشابه حال  ..،خود  -   

د  -    دُ  عَو   دَ  یعُوَ   دَ: عادت داد، حروف اصلی: ع و د، ماضی باب تفعيل است: عوَّ  تعَوید          عَوَّ

ه: با عادَ یَعودُ)به م     عنی "بازگشتن"( اشتباه نشود.                     *توج 

د      دُ  تعَوََّ دَ  یتَعَوََّ ه: با تعَوََّ د)به معنی عادت کردن( اشتباه نشود.   *توج   تعَوَُّ

  واو از آخر آن حذف شده است.  بنا به دلائلی، حروف اصلی: ق ف و ، لاتقَفُ: پيروی نکن، فعل نهی -   

 إ قناع   قانع کند، حروف اصلی: ق ن ع، ثلاثی مزید ازباب إفعال: أقَنَعَ  یقُن عُ  أقَن ع  لکَي یقُن عَ: تا  -   

ه: با قنََعَ  یقَنَعُ)به معنی قانع شدن( اشتباه نشود.      *توج 

بر(                                         -    ن)ز  بری( ، مصدر است. لين: نرمی، متضاد  آن:  -ليَ  ن: نرم، متضاد  آن: خَش   خُشونة)ز 

 حروف اصلی: خ ب ء ؛  ظاهر، بيَ  ن ، مَستور؛ متضاد   مَخبوء: پنهان = خَف ي  -   

ض  -    ضُ  عَر   ضَ  یعُرَ   ض:درمعرض می گذارد،درمعرض قرارمی دهد،حروف اصلی: ع ر ض، ثلاثی مزید ازباب تفعيل: عَرَّ  تعَریض  یعُرَ  

ضَ      ه: با عَوَّ  )به معنی جبران کردن( اشتباه نشود. تعَویض  یعُوَ  ضُ  عَو  ض  *توج 

     

   مطابق متن درس درست و نادرست را مشخص کن: :  درک مطلب: 52 ص.   

 . صحيح . کسی که درمورد چيزی که نمی داند سخن می گوید، دریک اشتباهی می افتد1   

 . هرکس که مردم اززبانش بترسند، پس اونيرومند است. غلط 2   

 . صحيح . برما واجب است تا دیگران رابازبانمان مجروح)زخمی( نسازیم3   

 .  صحيح د. کسی که سخن نمی گوید، مقام ومنزلتش شناخته نمی شو4   

 . صحيح سخن نمی گویيم ،. نسبت به آن چه)درموردچيزی که( ازتکذیب کردنش می ترسيم5   

 التمرین الأول: :  55 ص.   

 : آیه ها وحدیث های متن درس، جای خالی را باکلمات درست پرکن)این( در -   

)مجادله   کن ، بحثنيکوتراست که (شيوه ای  آن چه که )با  با آنان با و فرابخوان پروردگارت راه به نيکو اندرز و  بادانش  أحَسن؛ .1

 .کن(

 مکن.آگاهی نداری،پيروی  نسبت به آنازچيزی که علمٌ؛  .2

 ؟ می گویيد،عمل نمی کنيد(به آن)چراچيزی را که تفَعلون؛   .3

 ان صحبت کن. بامردم به اندازه ی عقل هایش عقول هم؛ .4

 زیر  زبانش پنهان است. زیراانسان، ؛سخن بگویيد تا شناخته شویدلسان ه؛  .5

 ازاهل آتش است.پس او ند،هرکس که مردم اززبانش بترسالنار؛  .6

 نکات متن : 49 .ص    

: مفعول، قولوا: فعل امر و فاعل آن  -    ضميرواو، قولاً: آمَنوا: فعل ماضی و فاعل آن ضمير واو، اتَّقوا: فعل امروفاعل آن ضمير واو، اللّ 

 سدیداً: صفت برای قولاً  نوعی مفعول است که سال دوازدهم می خوانيم،
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 : 50ص.   

ب: فعل و صفت)جمله ی وصفيه( برای آداب، ال: 2سطر-     مخاطبين: مفعول یَج 

 ، الحسنة: صفتالحکمة: مجرور به حرف جر ،ادُعُ: فعل امر: 3سطر-   

ل: فعل امر4سطر-     ي: مبتدا، أحَسن: خبر)ازنوع اسم(، هم: مفعول، بالتي: جارومجرور، ه : جاد 

: جارومجرور، تقولون: فعل و فاعل آن ضمير واو، ما: مفعول برای تقولون،  مَ ، ل  ، سلوك: مفعول، هم: مضاف إليه: یغي رَ: فعل5سطر-   

 لاتفعلون: فعل و فاعل آن ضمير واو

 : قبل: قيد زمان، التکلُّم: مضاف إليه، السلام: مبتدا، قبل: خبر)ازنوع قيد زمان(، الکلام: مضاف إليه، کَما: جار و مجرور 6سطر-   

 ، الناس: مفعول : کَل  م: فعل امر7سطر-   

د: فعل امر8سطر-     ول، لين: مفعول دوم، الکلام: مضاف إليه، لسان: مفعول ا: عَو  

)نوعش را در درس آخر می   فعل  ليس:، في: حرف جر، ما: مجرور به حرف جر،: عليه: جارومجرور، لایتکل م: فعل مضارع9سطر-   

 ، ما: مفعولنهیلاتقَفُ: فعل   ، !!نمی خوانيم  و مجرور، علم:خوانيم!(، لك: جارومجرور، به: جار

ض: فعل و صفت)جمله ی وصفيه( برای موضوع، نفس: مفعول، 10سطر-     للت هم: جارومجرور  ،: مضاف إليه  ه: یعُرَ  

 : مضاف إليهه، بکلام: جارومجرور،  از نوع فعل مجهول(یعُرَف: خبر) : المتکل م: مبتدا،11سطر-   

لاح: 13سطر-    الس   من  اسم(،  خبر)ازنوع  أقَوَی:  إليه،  مضاف  الکلام:  مبتدا،  قدرة:  إليه،  مضاف  الأوقات:  جارومجرور،  بعض:  في   :

 جارومجرور 

ع ة    لاح: مفرد، جمع آن: أسَل حَة. درزبان فارسی أسل حة مفرد به کار می رود. مانند: شُعاع که مفرد است و جمع آن أشَ  ه: الس   سُؤال   .*توج 

    مفرد است و جمع آن أسَئ لة

 : 51ص.   

: حرف جر، الکلام: مجرور به حرف جر، کالحُسام: جارومجرور : 1سطر-     رُبَّ

ر: فعل امر2سطر-    للَ: جارو مجرور ، تسَلَم: فعل مضارع، ثم : حرف عطف، تکََلَّم: فعل امر: فکَ    ، من الزَّ

 فاصله یا بافاصله ی حتی چندکلمه( فعل مضارعی بياید که وابسته به این فعل  *نکته: هرگاه فعل امر یا نهی داشته باشيم که بعد از آن)بلا   

امریا نهی باشد، آن فعل مضارع مجزوم است و مهم تر از آن این که به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود و معمولاً)نه هميشه( بين 

بيا برویم)یا:بيا تا برویم(. رَب   اشرح لي ..    .  ֠ مثل: تعَالَ نذَهَبدو فعل کلمه ی "تا" می آید. فکرکن سپس سخت بگو تا ..سالم بمانی. یا  

 یفَقهَوا قَولي. ا شرَح: فعل امر، یَفقهَوا: فعل مضارع. خدایا به من سعه ی صبر بده و .. تا سخنم را بفهمند. 

ذب: مضاف إليه: یجب: فعل، علی الإنسان: جارومجرور، الاجتناب: فاعل، فيها احتمال الکذب: فيها: جارومجرور3سطر-     ، الک 

ادات شرط 5سطر-    مَن:  مبتدا، لمن: خبر)ازنوع جارومجرور(،  فاعل، من لسان: جار و    : طوبی:  الناس:  فعل شرط ماضی،  ، خافَ: 

 : مضاف إليه، ف: فاء جواب، هو: مبتدا، من أهل: خبر)ازنوع جارومجرور(، هو من أهل)باهم(: جواب شرط همجرور، 

 ما: خبر از نوع اسم، قلَ : فعل  : مضاف إليه، خير: مبتدا، الکلام: مضاف إليه،ه لکلام: مضاف إليه،، ا: من آداب: جارومجرور7سطر-   
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 ، دَلَّ: فعل ماضی  ماضی

 سقراط:   ، المَظهَر: مضاف إليه)در مشخصات کلمه ای: اسم مکان(، أمَام: قيد مکان،: وقف: فعل، رجُل: فاعل، جَميل: صفت8سطر-   

 : مضاف إليههمضاف إليه، یفتخر: فعل، بمَلاب س: جارومجرور، 

 ، ك: مفعول برای أرََی ، أرََی: فعل مضارع: تکََلَّم: فعل امر10سطر-   

ه: أرََی و کلماتی مانند آن که به صدای "آ" ختم می شوند، با الف مقصوره)ی     ضميری   هستند و درصورتی که بعد از آن ها (' *توج 

                                                                                          ند)أرَا( نوشته می شوند. بياید، با الف بل


